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 جوان عاشق بوسیله نماز متحول شد!

 را به جوانی خود داستان در ديوان كاشانی فیض ملامحسن

 :آورمرا اينجا می آن خلاصه من كه شعرذكر كرده صورت

با  كه دختر حاكم به ،سر راهششكن هیزم جوانی روزی

 او عاشق به ناگاه بر خورد وبا يك گذشتخودمی همراهان

 به رسیدن دانستمی چون گرفتارعشق دختر شد.جوان

واز او  رفت نزدحكیمی به نیست او ممكن دختر برای اين

اوپیشنهاد  به مكرد.حكی چوئی چاره مشكلش حل برای

 روز به او شهر بود برود وشبانه كه ایخرابه به كرد كه

 حرف نداشت ديگری چارة كه ونماز بپردازد.جوانعبادت

 ودر آن رفت خرابه نماز بطرف نمود وباسجاده او را قبول

 شد.چند روزی عبادت كردومشغول را پهن اشجا سجاده

 به ازشهر چشمشان ورود وخروج گامهن و مردم گذشت

 صحبتكم شد.كممی جلب افتاد وتوجهشانعابد می جوان

 درباره شد وهم شهر شايع مردم در میان جوان آن درباره



 صحبتها به اين كردند.كمكممی صحبت جوان اينعبادت

 جوان از اين كه گرفت رسید واوتصمیم حاكم گوش

 ومدتی رفت خرابهبه با همراهانش !ديدار كند.حاكمعابد

 به شد.سپس جوان گر عبادتهای نظاره

 رفت نزد جوان حاكم .چند روز بعد دوبارهبرگشتكاخش

 ندارم پسری من :چونپیشنهاد كرد كهجوان بار به واين

 ینجانش رابگیر تا تو بعد از من شد بیا ودخترم جانشینم كه

او  برایدستور حاكم كرد وبه قبول !جوانشوی من

 كاخ زياد او را به زيبا آوردند وبا شكوه لباسهای

 همه آن به شد وچشمش وارد كاخ جوان بردند.وقتیحاكم

پیدا شد  در دلش انقلابی افتاد ناگاه ظاهریوجلال شكوه

 اينجا رسیدی به خواندی نمازقلابی :تو مدتیوباخود گفت

 وعشق ؟لذا برگشترسیكجامی به بخوانی اگر نماز حقیقی

 خداشد. كرد وعاشق بیرون دختر را از دلش

 

 نجات از اعدام با دوركعت نماز



 طهماسبشاه از سوی ملاطاهر قمی كشتن حكم وقتی

نزد  شاه خط صادرشد ومأمور جلاد با دست صفوی

نماز  ،ملاطاهر مشغولشاه حكم از اجرای .قبلملاطاهررفت

 ديگر شاه حكم كرد.ناگاه را شروع نمازطولانی شد،ويك

ملاطاهر  باطلاع نزد شاه ورفتنايشان بر دستگیری مبنی

رد  بینشان بردند،سخنانیاورا نزد شاه كه رسید.وهنگامی

 آمد. بیرون شاهاز كاخ وسلامت با صحت شد وعاقبت وبدل

 

 در نماز جان داد

 رسول شد كه را مرتكب گناهی گويند ثعلبه

 از خود راندند.ثعلبه اورا بطور موقتمدينه (ومردمخدا)ص

 او قبول توبة شدتا اينكه توبه ومشغول ها رفتبیابان به

 ورا بهاو رفتندوا بدنبال سلمان ( باتفاق)عشد.امیرالمؤمنین

نماز عشاء  رسیدند موقع مدينه آنها به آوردند.وقتی مدينه

(اقتدا خدا)ص رسول مسجد رفتند وبه بود.آنها بهشده

خواند  به حمد،شروع (بعد از سورةخدا)صنمودند.رسول

 فرمود: را تلاوت اول آيةتكاثر نمود.همینكه سورة



 «التكاثُر الهیكم»          

 .است نموده شما را مشغول اندوزی ثروت يعنی          

 را قرائت دوم آية حضرت زد.چون اینعره ثعلبه     

 فرمود:

 «المقابر زرُتُم 'حتّی»          

 نموديد. را مشاهده قبرستان تا زمانیكه          

 كرد. بیشتر ناله ثعلبه     

 را شنید: سوم آية وچون

 « تعلمونكلاّ سوف»          

 خواهید فهمید! .بزودیاست چنین نه          

 .كرد تسلیم آفرين جان به كشید وجان اینعره ثعلبه     

 اين علماء در نماز جان دادند

آقای گفتند كه من فرمود:به فاطمی آقا حسین حاج»     

 تو شده حال (جويایتبريزی میرزاجواد)ملكی حاج 

 به دارند با عجله كسالت ايشاندانستممی .چوناست

و  وپاك بسته وخضابكرده استحمام ،ديدمرفتم خدمتش

نمازظهر وعصر  ادای وآمادة افتاده در بستر بیماری پاكیزه



كرد  واقامه اذان گفتن به بستر شروع .در میاناست

 تكبیرة به كه را خواند و همین افتتاحیه تكبیراتودعای

 اكبر! :اللهرسید وگفت الاحرام

 «پرواز كرد. قدس عالم به از بدن مقدسش روح

از اساتید  الاسلام فريدة به معروف كاشانی علی شیخ»      

 اطاقی بود ودر منزلش عبادت نژاد بسیار اهل شهیدهاشمی

گذراند.او می عبادت وشبها را به قرار دادهعبادت را برای

 ساعت چندين بود ووقتی اجتهادرسیده درجه به در جوانی

 ز ویا عالم كرد.آنعلمی از علماء مشهد بحث با يكی

 را چگونه علوم همه اين كم سن پرسید:با اين

 ؟ایفراگرفته

( الرضا)ع موسی بن علی از عنايت داد كه جواب وايشان

 .امفرا گرفته

 میزبانش از زبان وچهارسالگی بیست را در سن رحلتش

 :خیلیگفت من به شام اند:بعد از صرفنوشتهگونه اين

 در عبادت تا صبح ،زيردرختمنزل در حیاط مايلم

را  نماز خواند.ذكرركوعش دوركعت .بعد برخاستباشم

 از مواعظ ،هفتاد بار بود.بعد از نماز كمیشمردم كه



،ديگر سر رفت سجده كرد و به ما بیان را برای واحاديث

 پركشید. اعلی ملكوت به پاكش و روح برنداشت از سجده

 قاضی استاد سید علی كه سید احمد كربلائی الله آية»      

نماز  در هنگام ،رحلتشاست بوده طباطبائی ار اساتیدعلامه

 «پرواز كرد. ملكوت نمازعصر،بسوی بود ودر هنگام

 

 

 بوسیله نماز نجات يافت!

 !منامیرمؤمنان :ای(آمد وگفت )عنزد امیرمؤمنان مردی

 نما! !مراپاكامكرده لواط

 !نباشی طبیعی فرمود:برو شايد در حال امام

 لواط !منامیرمؤمنان ::ایوفردا آمد وگفت مرد رفت

 نما! !مراپاكامكرده

 !نباشی طبیعی مجدداًفرمود:برو شايد در حال امام

 لواط !منامیرمؤمنان :ایآمد وگفت روز سوم

 نما! !مراپاكامكرده

 !نباشی طبیعی فرمود:برو شايد در حال امام



 لواط !منامیرمؤمنان :ایآمد وگفت روز چهارم

 نما! !مراپاكامكرده

از  تو يكی امثال (دربارهخدا)ص مرد!رسول فرمود:ای امام

 انتخاب خواهیرا می .هركداماست راصادر كرده حكم سه

از  كردن .يا پرتگردنتشمشیر برضربه !واردكردنكن

 .آتش بوسیله.يا سوختنبسته وپای با دست كوه

با  ؟فرمود:سوختنتر استسخت :كداممرد گفت

 .كنممی راانتخاب اين :منهم.گفتآتش

 .كن آماده حكم اجرای را برای خودت فرمود:پس امام

نماز  نماز شد وبعد از دوركعت مرد مشغول

 جانشین وبسوی ترسممیگناه از اين دايا!من:خگفت

 ومن گفت رابرايم حكم سه از اين واو يكی آمدم رسولت

را  مجازات .خدايا!اين كردم تر را انتخابسخت

 آتش مرا به !ودرآخرتقرار بده گناهمكفارة

 كرد،بلندشد ودرگودالمیگريه كه درحالی .سپسنسوزان

 شد. بودند،داخل كرده آماده برايش كه آتشی

 گريه به همگی هم افتاد واصحاب گريه (به)ععلی

 گريه را به ملائكه بیا كه (فرمود:بیرون)ععلیافتادند.سپس



كار را  بیا وديگر اين .بیرونتوراپذيرفت .خدا توبهانداختی

 .«نكن

 انیاصفه نخودكی ،حسنعلیعبادت اعجوبة

 نقل رضوی قدس آستان سر كشیك الولیة نظام آقای»     

سرد بود  هوا خیلی كه زمستان ازشبهای شبی كرد كه

 خدّام شب بود.اول منسركشیك باريد،نوبتمی وبرف

 سردی علتكردند وگفتند:به مراجعه من به مباركه آستان

 دهید حرم .اجازهنیست در حرم ،زائریبرف هوا وبارش

درها  بیوتات .مسئولیندادم اجازه آنان نیز به .منراببنديم

مطهر آمد و  حرم بام را بستند وكلیدها را آوردند.مسئول

 بالای تاكنون شب از اول اصفهانیحسنعلی شیخ :حاجگفت

در  كه است باشند ومدتینمازمی گنبد مشغول ودرپای بام

 را به ايشان كرديممراجعه هستند و چندبار كه ركوع حال

 عرضايشان دهید به .اگر اجازهديديم ركوع حال همان

 .درها را ببنديم خواهیممی كه كنیم

 هیزم خود بگذاريد ومقداری حال را به :خیر،ايشانگفتم

 كه بگذاريد است مستخدمین  ، مخصوصبامپشت در اطاق



را نیز  كنند ودربام شدند،استفادهاز نماز فارغ هرگاه

 ببنديد.

 منزل به كرد و همه دستور عمل مطابق مربوطه مسئول

 برای سحر كه باريد.هنگام بسیاری برفشب .آنرفتیم

 :برو ببینگفتم خادم ،بهمطهرآمديم حرم درهای بازكردن

 حالند. در چه شیخ حاج

 :ايشانو گفت مزبور بازگشت خادم از چند دقیقه پس

 با سطح ايشان هستند و پشت ركوع درحالهمانطور كه

 .است شده مساوی برف

 !برزخ در عالم قصاّب

 است نموده ،نقل از موثقیّن از يكی نراقی مرحوم     

 شنبه :روز سهكه

 قبرستان نزديك كه ز دوستانا يكی خانة از سالها،به يكی

قبور  اهل بزيارت كه گرفتیم تصمیم .سپسبود،رفتیم

 از رفقا به ،يكیبوديم قبرهانشسته بر روی .وقتیبرويم

 :ایبود،گفت نزديكماناز قبرهاكه يكی به ،خطابشوخی

 نمی !آيا از ما پذيرائیعید است قبر!ايام صاحب



 ديگر،سه :هفتةگفت از قبر بلندشد كه صدائی ؟ناگاهكنی

 ما وحشت هستید!همة من همینجا مهمان،همهشنبه

 بیشتر ،زنده شنبه تا روزسه كرديم !وگمانكرديم

!اما شديمكارهايمان واصلاح وتوبه وصیت !مشغولنیستیم

 از روز كه ،قسمتیشنبه نشد!روز سه خبری از مرگ

 ،گذشت

.شايد قبر برويم بر سر همان كه وگفتیم شديم جمع باهم

از ماها  ،يكیسر قبر رفتیم !وقتیكهاست نبوده منظورمردن

بلند شد  !صدائیكن خود عمل وعدةقبر!به صاحب :ایگفت

 ماظاهر شد،در نهايت در جلوچشم باغی بفرمائید!ناگاه كه

 خوش ومرغهایمیوه یوصفا،با نهرها ودرختها طراوت

 كه وديديمرسیديم زيبائی ساختمان !بهالحان

 !چوناست خود،نشسته سیما با خدمتكاران خوششخصی

در  كه هايی ومیوه شیرينیجات واقسام مارا ديد،باانواع

 می كرد!هرچه،از ماپذيرائیبوديم نديده عمرمان

 !...از او سؤالشديم ر نمیسی كه داشت لذت ،چنانخورديم

 قصاب :من؟گفترسیدی مقام اين :از كجا بهشد كه



 فروشی :كمكردم رعايت را همیشه !دوخصلتبودم

 نشد!،تركوقتم !نماز اولنكردم

 نماز خوف مسلمانان باعث اسلام اوردن خالدبن ولید شد!

عزم  به هنگامى كه پیامبر صلى الله علیه و آله با عده اى

( شدند و جريان به گوش كه)مكه ( وارد سرزمین )م

قريش رسید، خالد بن ولید و سر پرستى يك گروه 

دويست نفرى براى جلوگیرى از پیشروى مسلمانان به 

سوى مكه در كوههاى نزديك مكه مستقر شد، هنگام 

ظهر )بلال ( اذان گفت و پیامبر صلى الله علیه و آله با 

را به جماعت ادا كردند،خالد از  مسلمانان نماز ظهر

مشاهده اين صحنه در فكر فرو رفت و به نفرات خود 

گفت در موقع نماز عصر كه در نظر آنها بسیار پر ارزش 

است و حتى از نور چشمان خود آن را گرامى مى دارند 

بايد از فرصت استفاده كرد و با يك حمله برق آسا و 

ان را يكسره ساخت غافلگیرانه در حال نماز كار مسلمان

نازل شد و دستور داد )نماز  نماز خوفدر اين هنگام آيه 

خوف ( را كه يكى از نكات اعجاز قرآن است كه قبل از 

اقدام دشمن ،نقشه هاى آنها را نقش بر آب كرد، و لذا 



گفته مى شود خالد بن ولید با مشاهده اين صحنه ايمان 

 (311ص  3آورده و مسلمان شد. )تفسیر تبیان ج 

 كُنْتَ وَاذا: »فرمايدمی كريم قرآن كیفیت نماز خوف:

 أْخُذُواوَلیَْ معََكَ  مِنْهُمْ  طائِفَةٌ فَلْتَقُمْ الصَّلاةَ لَهُمُ فاَقَمْتَ فیهِمْ

 فَةٌطائِ وَلتَْأْتِ  ورَائِكُمْ مِنْ فلَیَْكُونُوا سَجَدُوا فَاذا اسلِْحتََهُمْ

 حِذْرَهُمْ وَلیَْأْخذُُوا معََكَ  فَلْیُصَلُّوا يُصلَُّوا لَمْ اخْری

 یانم(( واله علیه الله صلی)پیامبر ای) چون و...«»وَاسلِْحتََهُمْ

 ی،كن می پا به نماز آنها برای و هستی( رزمندگان) مؤمنان

 را خويش سلاحهای و بايستند تو با آنها از گروهی

 یگروه شوند شما عقبدار كردند، سجده چون و برگیرند،

 آنها .گزارند نماز تو با و بیايند اند،نخوانده نماز كه ديگر

 دخو با( نماز حال در) را سلاحهايشان و دفاعی وسايل بايد

 [   1۰۲آيه ،۴سوره/نساء.«]كنند حمل

 ،كرده دسته دو را لشكريان جماعت، امام ترتیب، بدين

 را دوّم دسته دهدمی قرار دشمن مقابل در را گروه يك

 اب را ركعت يك و خواندمی فرا نماز به كردن اقتدا برای

 را دوم ركعت برخاستن، از پس خوانده، نمازگزاران اين

 مقابل در قبلًا كه ديگری گروه كه دهدمی طول حدّ آن تا



 د،آينمی او به اقتدا جهت داشتند، قرار دشمن لشگريان

 كوعر به امام با و گفته تكبیر دسته آن رسیدن، از پس

 ازنم و نشیندمی تشهد برای امام سجود، از پس و روندمی

 ركعت خاسته، بر دوم ركعت دادن انجام جهت گزاران

 را تشهد كه امام به تشهد از پس و كنندمیتمام را دوم

 امام با و پیوندندمی داده، طول دوم دسته رسیدن برای

 امام ركعتی سه نماز در. كنندمی تمام را نماز جماعت

 دو دوم گروه با و ركعت يك اول گروه با كه است مخیر

 اول گروه با عكس به يا و بخواند جماعت را نماز ركعت

 ركعت. يك دوم گروه با و ركعت دو

 همه درنماز به خنده افتادند جز ایه الله خامنه ای

 داستان زیر رو حاج آقای راشد یزدی تعریف کرده اند.:

ایرانشهر در محضر موقعی که)در زمان تبعید مقام معظم رهبری( در 

روزی عدّه ای از علمای قم برای ، حضرت آیت الله خامنه ای بودم

ملاقات ایشان آمده بودند؛ وقت نماز همه برای اقامه نماز جماعت به 

امامت معظّم له ]حضرت آیت الله خامنه ای[ آماده شدند. همین 

 طور که نماز جماعت بر پا بود، ناگهان بزغاله ای وارد اتاق شد و

شروع کرد به این طرف و آن طرف پریدن و در آخر سجّاده یکی 

از نمازگزاران را برداشت و با خود برد!چند نفر از نمازگزاران به 

کلّی آرامش خود را از دست دادند و خندیدند که یکی از آن ها 



من بودم و از خنده ما دیگران نیز به غیر از آقا خندیدند و آقا 

ونه حرکت اضافی به پایان رساندندنمازشان را بدون هیچ گ  

بعد از نماز از آقا پرسیدم که شما چطور توانستید نمازتان را ادامه 

دهید؟ آقا فرمودند: در مورد چی؟ عرض کردم به خاطر بزغاله ای 

که وارد اتاق شده بود  آقا فرمودند: ذرهّ ای از این جریان متوجه 
 .نشدم.1

 نمازعجیب مرحوم اخوندکاشی

رحیم ارباب که پیوسته ملازم محضر درس و خدمت آخوند  حاج آقا

یک روز عصر آخوند به من فرمود :آقا رحیم :»کاشی بود نقل می کنند که 

،امشب برای غذا بی میل نیستم که بادمجان بخورم،و این از نوادر بود که 

آخوند میل به غذای پختنی کرده بود،چون معمولا به غذای ساده اکتفا می 

رفتم مقداری بادمجان خریدم و آنها را آماده کردم که در پستوی  نمود. من

و آخوند به نماز حجره آنها را سرخ و مهیا نمایم. کم کم مغرب شد 

ایستاد،حالتی پیدا کرد که گفتنی نیست.آنچنان با خدا مناجات می 

کرد که گویی تمام درختان مدرسه با او همنوا شده و می 

غرق در عوالمی بود «. لائکه و الروحسبوح قدوس رب الم»خوانند:

که گویا در زمین نبود و حضور مرا در آن مکان به کلی از یاد برده 

بود.من مات و متحیر و مبهوت آن صحنه ملکوتی بودم که ناگاه به 

در حالی که دودی غلیظ تمام حجره  خود آمد و من هم به خود آمدم

ها همه در تابه سوخته و را فرا گرفته بود و در آن عالم حیرت بادمجان

ذغال شده بود. آخوند هم بدون آنکه چیزی از آن حال و جذبه به روی 
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خود بیاورد فرمود:آقا رحیم بادمجان سوخت؟ طوری نیست امشب هم 

 .حاضری خودمان را می خوریم

مرحوم آخوند گزی اصفهانی از علمای برجسته اصفهان و معاصر با 

من یک شب در مدرسه صدر آخوند کاشی بودند نقل می کنند که: 

اصفهان میهمان یکی از طلبه ها شدم. در آن شب احساس کردم در 

و دیوار و درخت ها مشغول ذکر گفتند. آمدم درب حجره 

ی مشغول نماز آخوندکاشی دیدم ایشان با یک حالت مخصوص

خواندن هستند و من احساس کردم در و دیوار و درخت ها همراه 

.آخوند ذکر می گویند  

همچنین آقا رحیم ارباب نقل می کنند: یک شب من از اتاقم به  

قصد وضو به صحن مدرسه آمدم که نماز شب را بخوانم وقتی از 

دم صدای همهمه ای می آید هر چه نگاه کراتاق بیرون آمدم دیدم 

دیدم همه جا خاموش است ولی از همه جا و درختان و در و دیوار 

نجوایی که مانند ذکر بود به گوش می رسید. رفتم وضوخانه دیدم 

آن جا هم صدا می آید، تعجب کردم که این صدای ذکر از 

کجاست؟ آمدم در ایوان نماز بخوانم متوجه شدم که مرحوم 

ر می گویند و گریه می آخوند کاشی در قنوت و نماز وترشان ذک

کنند. و در و دیوار هم اذکار را با او تکرار می کنند. من همینطور 

ایستادم و به او نگاه کردم تا نماز صبح شد و دیدم که سر و صدا 
 تمام شد2
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 برويد روی سینه اش برف بگذاريد

مرحوم عارف بزرگ دكتر علی انصاری )فرزند

كندانصاری همدانی( بیان می محمد جواد   
آقای انصاری در شبستان حاج محمد طاهر، در  »

مسجد جامع همدان نماز می خواند و افرادی كه با 

ايشان نماز می خواندند همان افراد خاصی بودند 

كه نسبت به آقا شناخت داشتند. و بعد از نماز 

مغرب و عشاء ايشان همراه چند تن از 

شاگردانشان به منزل می آمدند و من هم همراه 

رم بودم. اين ها بعد از نماز طوری حالشان پد

منقلب می شد كه هیچ كدام يارای صحبت كردن 

نداشتند و كاملاً در سكوت و خلوت خودشان فرو 

 .رفته بودند
 



يك بار كه از مسجد بر می گشتیم يكی از 

دوستان آن چنان انقلاب روحی شديدی پیدا 

 كرده بود كه به نفس نفس افتاده بود و بلاانقطاع

  .اشك می ريخت
هوا هم سرد و زمستانی بود. به منزل كه رسیديم، 

همه رفتند زير كرسی نشستند، ولی ايشان از 

شدت حرارتی كه داشت بیرون كرسی افتاده بود 

و آن قدر سینه اش حرارت داشت و نفس نفس 

می زد كه مرحوم ابوی فرمود:برويد روی سینه 

 .اش برف بگذاريد

يشان گذاشتند، مثل اين برف را كه روی سینه ا

بود كه برف را روی بخاری گذاشته بودند، جیز ... 

 .اين طور صدا می كرد



آقای اسلامیه از شاگردان ايشان، در احوال 

:استادش می گويد  
گاهی بعد از نماز همین طور كه رو به قبله  »

بودند، شاگردانشان متوجه می شدند كه ايشان در 

.خود است حالت عادی نیست و از خود بی  
 مگر ماهی از شنا خسته می شود؟

وقتی علامه امینی هزار ركعت نماز میخواند،از او می 

 پرسیدندآيا شما خسته نمی شويد؟فرمود:

 مگر ماهی از شنا خسته می شود كه من از نماز خواندن 
 خسته شوم؟3

  معجزه نماز آيه الله قمى

بدنبال حركت آيه الله حاج آقا حسین قمى )متوفاى 

ق( به شهر رى كه بخاطر اعتراض نسبت به  1366

جسارتهاى ضد مذهبى رضاخان صورت پذيرفت محلّ 
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اقامت ايشان كه در جوار حرم حضرت عبد العظیم بود 

محاصره شد. وى در يكى از شبها به قصد زيارت به 

 :مأمورى كه نگهبان در باغ بود فرمود

از كردن در را باز كن تا به زيارت مشرف شوم. مأمور از ب

در خوددارى نمود و به درخواستهاى مكرر او گوش نداد 

و اعتنا نمىكرد. آيه الله قمى)رحمه الله( خطاب به نگهبان 

فرمود: ما خود در را باز مىكنیم و مىرويم و احتیاجى به 

تو نداريم. سپس دو ركعت نماز به جا آورد و پس از آن 

د باز شد و دعايى خواند در اين هنگام در باغ خود به خو

ايشان از باغ خارج گرديد و پس از ورود به حرم مطهر و 
 انجام زيارت به باغ بازگشت.۴

 

 امام صادق)علیه السلام(در نماز بیهوش شد

مان امام فرمايد: مولاىسيدبن طاووس با نقل يك روايت مى

هوشى جعفر صادق )ع( در حال قرائت در نماز دچار حالت بى

آمد، از او پرسيدند: چه چيز باعث شد كه شد، وقتى به هوش 

حال شما به اين حالت منتهى شود. حضرت فرمود: پيوسته آيات 
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نمودم، تا اين كه به حالتى رسيدم كه گويى قرآن را تكرار مى

شفاها آن را از كسى كه نازل فرمود به مكاشفه و عياناشنيدم، 

 .لذا قوه بشرى تاب مكاشفه جلال الهى را نياورد

 را بخشيد -يا حد تو  -ند گناه تو خداو

از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله بنام ))ابى امامة مى 

خوانيم كه مى گويد: روزى در مسجد خدمت پيامبر 

صلى الله عليه و آله نشسته بودم كه مردى آمد عرض 

كرد يا رسول الله من گناهى كرده ام كه حد بر آن لازم 

را فرما، فرمود: آيا با مى شود،آن حدى را بر من اج

مانماز خواندى ؟ عرض كرد آرى سخن ،رسول خدا 

را بخشيد. )مجمع  -يا حد تو  -فرمود:خداوند گناه تو 

 (87يونس آيه  البيان ذيل آيه

 نجات گناهكار در قيامت

امام صادق عليه السلام مى فرمايد: در روز قيامت پير 

سپس مردى را براى رسيدگى به اعمالش مى آورند، 

نامه اعمالش را به او مى دهند ظاهر نامه كه به طرف 

دوم است در آن چيزى جز گناه و معاصى مشاهده نمى 



شود و كار محاسباتش به طول مى انجامد پس آن پير 

مرد مى گويد:پروردگار! آيا به آتشم مى سوزانى و مرا 

به جهنم مى افكنى ؟ پروردگار جل جلاله مى 

راستى من حيا مى كنم كه عذاب فرمايد:اى پير مرد به 

كنم ، چون كه در دنيا براى من نماز گزاردى و عبادت 

مى كردى ،سپس امر مى فرمايد كه : )) بنده مرا به 

 .بهشت ببريد

 

 

 ؟ایستمکار نشسته اینچرا درخانه

 نشساااته ظاااالمی در خاناااه ماااردی (دید کاااهساااجاد)ع اماااام

زیارا دچاار  ؟گفتاینشساته ساتمکار اینچارا درخاناه .پرسیداست

 ماارا برطاارف مشااک  ظااالم تااا ایاانام و آمااده-.امشااده گرفتاااری

بهتار  کاه دری باه کنمفرمود بلند شو تاا تاورا راهنماائی امام-کن

 از او برایاااات کااااه پروردگاااااری .و بسااااویاز درِ اوساااات

مساااجد پیاااامبر آورد  وباااه او را گرفااات دسااات .پسبهتراسااات

 و بعااد از نماااز باار محمااد وآلااش نماااز بخااواند دو رکعتوفرمااو

حدیاد  ساوره اول آیاه حشار وشاشو آخار سوره بفرسات صلوات



 را بخااواه و از خااداحاجتت را بخااوان عمااران از آل و دوآیااه

 فرماید.عطا می که

 شوهررم مرا دوست نمی دارد!

خانمی به امام صادق ع عرض كردم شوهرم مرا دست 

دارد.امام فرمود نمازشب بخوان.خانم رفت و بعد از نمی 

مدتی برگشت درحالی كه خوشحال بود وبه امام عرض 

 كرد شوهرم خيلی به من علاقه پيدا كرده است.

 

 !ميخواهم گناه نكنم

يک روز شخصی از من پرسيد ميخواهم  عالمی می گفت:

گناه نكنم.. كمی برايم توضيح داد و از من كمک 

را صدا كردم و گفتم نماز ميخوانی؟ خواست. اسمش 

جواب داد دست و پا شكسته... احساس كردم شرم 

ميكند بگويد نماز نميخواند. از آثار نماز خواندن در 

نزديكی به خداوند و دوری از شيطان  دور كردن انسان 

از گناه برايش توضيح دادم. احساس دوباره ای به او 

 !رش ميلنگددست داد.. احساس كردم فهميد كجای كا



 ارتباطت را با خدا قطع نكن

 

يكی از علماء از كربلا و نجف برمی گشت ولی در راه برگشت در اطراف  ��

كرمانشاه و همدان گرفتار دزدان شده و هر چه او و رفقايش داشتند، همه را 

 .سارقین غارت نمودند

من كتابی داشتم كه سالها با زحمت و مشقتّ زيادی آن  آن عالم می گويد : ��

را نوشته بودم و چون خیلی مورد علاقه ام بود در سفر و حضر با من همراه بود، 

 اتفاقاً كتاب ياد شده نیز به سرقت رفت

 

به ناچار به يكی از سارقین گفتم من كتابی در میان اموالم داشتم كه شما آن  ��

اگر ممكن است آن را به من برگردانید زيرا بدرد شما  را به غارت برده ايد و

 نمی خورد

 

آن شخص گفت: ما بدون اجازه رئیس نمی توانیم كتاب شما را پس بدهیم  ��

 و اصلاً حق نداريم دست به اموال بزنیم

لذا من به همراهی آن دزد به نزد رئیسشان رفتیم، وقتی وارد شديم ديدم كه 

 رئیس دزدها نماز می خواند

 

 :موقعی كه از نماز فارغ شد آن دزد به رئیس خود گفت ��



ی شما اين عالم يك كتابی بین اموال دارد و آن را می خواهد و ما بدون اجازه

 نخواستیم بدهیم

من به رئیس دزدها گفتم: اگر شما رئیس راهزنان هستید، پس اين نماز خواندن 

 چرا؟ نماز كجا؟ دزدی كجا؟

 

من رئیس راهزنان هستم ولی چیزی كه هست،  گفت:  درست است كه ✨

ی خود را با خدا به كلیّ قطع كند و از خدا تماماً روی گردان انسان نبايد رابطه

شود، بلكه بايد يك راه آشتی را باقی گذارد. حالا كه شما عالمید به احترام شما 

 ✨اموال را برمی گردانیم 

 

خوشحال با اموالمان به راهمان و دستور داد همین كار را كردند و ما هم  ��

 .ادامه داديم

علیه  -پس از مدتّی كه به كربلا و نجف برگشتم، روزی در حرم امام حسین 

همان مرد را ديدم كه با حال خضوع و خشوع گريه و دعا می كرد -السلّام   

 

 وقتی كه مرا ديد شناخت و گفت:مرا می شناسی؟ ��

 !گفتم: آری



نكردم و رابطه ام با خدا ادامه داشت، خدا هم توفیق گفت: چون نماز را ترك 

توبه داده و از دزدی دست برداشتم و هر چه از اموال مردم نزد من بود، به 

صاحبانشان برگرداندم و هر كه را نمی شناختم از طرف آنها صدقه دادم و 
 اكنون توفیق توبه و زيارت پیدا كردهام5

 

 

هواپيما به خاطر نمازصرف نظر كردن از بليط  �👇👇�  

يكى از آقايان مى گفت : پسر عمويى دارم كه براى 

تجارت ، بين ايران و اروپا رفت و آمد مى كند. روزى در 
يكى از فرودگاهها به ساعت خود نگاه مى كند و مى 
بيند كه اگر سوار هواپيما شود، در بين راه نمازش 

رفى قضا مى شود؛ زيرا آفتاب غروب خواهد كرد و از ط
، چيزى به پرواز هواپيما باقى نمانده است لذا تصميم 
مى گيرد هر طور شده نمازش را بخواند. در اين 

هنگام تمام مسافرين ، سوار هواپيما شده و هواپيما 
آماده پرواز مى گردد اما چون يك مسافر كم داشته 
مدير پرواز كمى انتظار مى كشد تا اينكه پسر عمويم 

ه در حال نماز مى يابند. به او گفته را در سالن فرودگا
مى شود كه مسافرين هواپيما معطل تو هستند، 
فوراً سوار شويد، ولى پسر عمويم مى گويد: هنوز 

نماز عصرم باقى است . و اگر آن را نخوانده و سوار 
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هواپيما شوم حتماً قضا خواهد شد. مدير پرواز مى 
كنيم و اين گويد: ما نمى توانيم از ساعت پرواز تاءخير 

برخلاف مقررّات است و اگر شما سوار نشويد و 
هواپيما حركت كند، پول بليط خود را از دست داده 
ايد، پسرعمويم توجهى نكرده و به ادامه نماز مى 

پردازد، ولى وقتى از نماز فارغ مى شود، مدير پرواز 
به او مى گويد ما مقررات پرواز را به خاطر ايمان شما 

ظر شديم تا نمازت را تمام كنى ؛ زيرا شكستيم و منت

كسى كه به خاطر نماز از پول بليط خود مى گذرد، 
 نقش عبادت در ).شايسته احترام و انتظار است 

 (.سازندگى انسان ، امين شيرازى ، ص 41 و 42

 يك خاطره

اين خاطره را هرگز فراموش نمى كنم كه سالها پيش ، 

روزى با پدر، و مادر و خانواده ام به مشهد رفتيم ، در 

بازگشت از مشهد دير وقت بود كه به يكى از شهرهاى 

مازندران رسيديم . مسجدها بسته بود و در مهمانخانه آن 

پدرم )كه خدا شهر نيز فقط يك اطاق وجود داشت 

رحمتش كند( بسيار مقيد به نماز بود، وقت نماز كه مى 

شد، يك تلاطم درونى پيدا مى كرد، ديدم او شام نمى 

خورد و مى خواهد ابتدا نماز بخواند، لذا به دنبال مسجد 

رفتم اما درب مسجد بسته بود و آب هم در دسترس نبود، 

داشتيم ،  مجبور شديم از آبى كه براى آشاميدن به همراه

استفاده كنيم ، وضو گرفتيم و در پياده رو مشغول خواندن 

نماز شديم . تنها يك پيرمرد و يك پيرزن نيز با ما نماز 

خواندند؛ يعنى از چهل نفر مسافرى كه با ما بودند تنها 

شش نفر نماز خواندند، سپس به راه خود ادامه داديم . 

)با  ) قدسآرى ، اينان از كجا مى آمدند؟ از مشهد م
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« سرخس »از زيارت امامى كه وقتى در ((  اندكى تصرف

زندانى بود، روزى هزار ركعت نماز مى خواند. پس آيا 

نمازهاى  سزاوار نيست ما نيز حداقل در اهميت دادن به

پيرو آن حضرت  -چه در سفر و چه در حضر  -پنجگانه 

باشيم ؟
6 

 

 

 نماز باعث اصلاح انسان مى شود

در روايتى آمده است : مردى به زنى نظر داشت ، زن 
شوى خويش را از اين ماجرا آگاه ساخت ، شوهرش 

گفت : به او بگو چهل بامداد در نماز جماعت حاضر 
خواهم بود شو...، آنگاه من تسليم تو . 

آن مرد پذيرفت و چند روز پياپى به نماز آمد، و به زن 

پيغام داد كه من توبه كرده ام و ديگر از تو تقاضايى 
 . ندارم

زن جريان را به شوى خويش باز گفت ، شوهر گفت : 

، او را اصلاح مى كند؛ زيرا «نماز»مى دانستم كه 
 : خداوند فرموده است

 
  () .(انَِّ الصَّلوةَ تنَْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ  )

                                                             
  6جهاد با نفس ، ج 3، ص 25
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يعنى :»به راستى كه نماز، از فحشا و منكر، 
 .«جلوگيرى مى كند7

 نماز خربزه ای!

در اوقات تشرف به مكه معظمه ، يكی از مومنین می گويد

روزى به عزم تشرف به مسجدالحرام و خواندن نماز در 

آن مكان مقدس ، از خانه خارج شدم ، در اثناى راه ، 

خطرى پیش آمد و خداوند مرا از مرگ نجات داد و با 

كمال سلامتى از آن خطر رو به مسجد آمدم ، نزديك در 

صاحبش  مسجد، خربزه زيادى روى زمین ريخته و

مشغول فروش آنها بود، قیمت آن را پرسیدم ، گفت آن 

قسمت ، فلان قیمت و قسمت ديگر ارزانتر و فلان قیمت 

است ، گفتم پس از مراجعت از مسجد مقدارى مى خرم 

و به منزل مى برم ، پس به مسجدالحرام رفتم و مشغول 

نماز شدم ، در حال نماز در اين خیال شدم كه از قسمت 

خربزه بخرم يا قسمت ارزانترش و چه مقدار  گران آن

                                                             
، به نقل از كتاب نماز، 77، حديث 11، ص 2جامع الاحاديث ، ج 

 چاپ مؤ سسه در راه حق .
7  
 



بخرم و خلاصه تا آخر نماز در اين خیال بودم و چون از 

نماز فارغ شده و خواستم از مسجد بیرون روم ، شخصى 

از در مسجد وارد و نزديك من آمد و در گوشم گفت 

خدايى كه امروز تو را از خطر مرگ نجات بخشید، آيا 

نماز خربزه اى بخوانى ؟! فوراً  سزاوار است كه در خانه او

متوجه عیب خود شده و بر خود لرزيدم ، خواستم دامنش 

 را بگیرم اما او را نیافتم8 

 

 نماز در قلب حضور عدم بستان برای دادن صدقه

 مى نماز خود بستان در«  طلحه ابن» كه است منقول

 درخت بر كه افتاد مرغى به نظرش نماز اثناى در گزارد،

 مرغ آن به شود، خارج درخت وسط از خواست مى و بود

 اىبج نماز ركعت چند ندانست كه قسمى به شد سرگرم

                                                             
.91داستانهاى شگفت ، ص   
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 به مشغول نماز در چرا كه شد ناراحت انقدر. است آورده

 .فورا كه است شده ای پرنده ديدن

 را حالش و آمد(  آله و علیه اللّه صلّى)  خدا رسول خدمت

 هب ، دادم قرار صدقه را بستانم: »كرد عرض و نمود بیان

 9. برسانید مصرف به دانید مى صلاح كه مصرفى هر

 

عامل اسلام اوردننماز   

 

   از چشم ديگران ��

 

                                                             

 (95 ص ، دستغیب شهید ، الخاشعین صلوة«.)
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نصف عمرش را در آمريكا و كشورهای اروپايی گذرانده 

هايی است كه زبان انگلیسی را است. جزء اولین طلبه

 .كامل ياد گرفتند. از طرف حوزه رفت به انگلستان

 

در منچستر بود، بعد رفت آمريكا و چند كشور  مدتی

ها كارش تبلیغ دين بوده استديگر. در همه اين سال .  

 

و  آخرين باری كه آقای هنرمند را ديده بودم، بیست

ها تازه آمده بودم حوزهچند سال داشت. من آن وقت . 

 

امشب، پس از بیست سال، دوباره ديدمش. آمده بود 

چه سخنرانی خوبی كرد! در يك  مدرسه امام باقر )ع( و

ساعت، كلی اطلاعات درباره وضعیت اسلام در كشورهای 

ها دادمسیحی به طلبه . 



 

خواست بیايد طرف من، كه سخنرانی كه تمام شد، می

پیچش كردند. با ها دورش جمع شدند و سؤالطلبه

  .حوصله، همه را جواب داد و با همه خداحافظی كرد

 

سمت من. همديگر را بغل كرديم راست آمد به بعد يك

و از حال همديگر پرسیديم. از او خواستم كه شام را با 

زودی هم بخوريم. عذرخواهی كرد، ولی قول داد كه به

خوريميك شب، شام را با هم می .  

 

رفت خانه. ظاهرا كار واجب داشت. گفتم شما را بايد می

وزه و رسانم. تا خانه آقای هنرمند دربارة حتا خانه می

های طلبگی حرف زديم. وقتی رسیديم به در درس

خواهم بیشتر شان، گفتم: شما عجله داريد و من نمیخانه

  .از اين وقتتان را بگیرم؛ اما يك سؤال دارم



 

 .ـ بگو

ـ در اين بیست سال، چند نفر برای مسلمان شدن، پیش 

 شما آمدند؟

 

 .ـ كم نبودند، ولی عددشون رو يادم نیست

كرد؟ وقتی زی از اسلام، بیشتر جذبشون میـ چه چی

خواهیم مسلمان گفتند چرا میآمدند پیش شما، نمیمی

 بشیم؟

 

گفت میخام مسلمان بشم، آمد و میـ اتفاقا هر كس می

پرسیدم چرا. چرا میخای مسلمان بشی؟من می  

 

 ـ خب؟



گفتند هیچ چیز به ـ شايد باور نكنی، ولی اكثرشون می

اونها رو به اسلام متمايل نكرده، خصوصا نماز اندازه نماز، 

 .جماعت

 

 !ـ عجب. جالبه

ها كه ما رو مقید گفتند: چیزی مثل نمازِ مسلمانـ آره. می

به ارتباط دائمی با خدا كنه در مسیحیت نیست. ما در 

جمعی نداريم، جز های عبادی دستهمسیحیت، آيین

ر كلیسا بار دای يكها كه آن هم هفتهشنبهمراسم يك

شودبرگزار می . 

  

روزی، يه چیز ديگه است. احساس عبادت خانگی و شبانه

كسی، بلای جان ما شده استتنهايی و بی . 

 



ديديم كه هر روز، دور هم جمع ها رو میوقتی مسلمان

خورديم. شما كنن، حسرت میمیشن و خدا رو عبادت می

كه قبلا  دونید. ماها قدر اين نماز و مسجد رو نمیمسلمان

ای فهمیم نماز چه معجزهيك دين ديگه داشتیم، بهتر می

  .است

 

آقای هنرمند، درِ ماشین را باز كرد. هنوز كاملا پیاده 

 :نشده بود كه گفت

 

ـ البته، عقلانیت و منطقی بودن اسلام هم خیلی سهم داره؛ 

ولی تا آنجا كه من فهمیدم، هیچی به اندازه اين نماز، دل 

برهها را نمیغیر مسلمان .  

 

خداحافظی كرد و رفت. من هم راه افتادم به سوی خانه. 

میان راه، يك لحظه آرزو كردم كه كاش من هم از دين 



ديگری به اسلام وارد شده بودم تا قدر نماز را بیشتر 
 !!میفهمیدم. خودم به آرزوی خودم خنديدم.1۰

های آقا را می شنوم،من گاهی صدای استخوان  

 

الله بروجردی رحمت الله علیه وقتی توی اتاق آيت ✸

تنها نماز می خواندند، حاج احمد، كه پیشكار ايشان بود 

های آقا را می شنوم، من گاهی صدای استخوان»میگفت: 

آقا وقتی نماز می خوانند من صدای استخوان هايشان را 

می شنوم. يكی از علمای تهران به نام آشیخ محمد نوايی 

لله بروجردی رحمت الله علیه اقتدا كردند، ايشان به آيت ا

گفتند كه من در عمرم چنین نمازی نخوانده بودم. می

خوانند صدای استخوان وقتی آقای بروجردی نماز می
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اما در مقابل خدا، ذلُُّ  آمد، ولو مرجع است ،هايش هم می

 .است (خوار )المقام

 

 نماز اين تازه مسلمان

د ریاضيات دانشگاه کانزاس است. وی در دکتر جفری لانگ، استا

سالگی  18خانواده ای پروتستان در آمریکا به دنيا آمده است. در سن 

بی خدا شد. و از طرف یکی از دانشجویان مسلمانش نسخه ی ترجمه 

شده ای از قرآن هدیه گرفت و ظرف سه سال همه ی آن را مطالعه 

 .کرد و تصميم گرفت مسلمان شود

 

لحظات مسلمانی اش می گویداندکی از  : 

 

روزی که مسلمان شدم امام مسجد کتابچه ای درباره ی چگونگی 

ادای نماز به من داد. ولی چيزی که برایم عجيب بود، نگرانی 

دانشجویان مسلمانی بود که همراه من بودند. همه به شدت اصرار 

ام می کردند که: راحت باش! به خودت فشار نيار! بهتره فعلا آرام آر

پيش خودم گفتم: آیا نماز اینقدر سخت است؟ولی من …پيش بروی



نصيحت دانشجوها را فراموش کردم و تصميم گرفتم نمازهای پنجگانه را 

 .به زودی شروع کنم

 

آن شب مدت زیادی را در اتاق خودم بر روی صندلی نشسته بودم و زیر 

ی ذهنم نور کم اتاق حرکت های نماز را با خودم مرور می کردم و تو

تکرار می کردم. همينطور آیات قرآنی که باید می خواندم و همچنين 

 …دعاها و اذکار واجب نماز را

 

از آنجایی که چيزهایی که باید می خواندم به عربی بود، باید آنها را به 

عربی حفظ می کردم و معنی اش را هم به انگليسی فرا می گرفتم. 

تا آنکه احساس کردم آمادگی  آن کتابچه را ساعت ها مطالعه کردم،

خواندن اولين نمازم را دارم. نزدیک نيمه ی شب بود. برای همين 

 …تصميم گرفتم نماز عشاء را بخوانم

 

در دستشویی آن کتابچه را روبروی خودم گذاشتم و صفحه ی چگونگی 

وضو را باز کردم. دستورات داخل آن را قدم به قدم و با دقت انجام دادم. 

زی که برای اولين بار دستور پخت یک غذا را انجام می دهدمانند آشپ ! 

 



وقتی وضو را انجام دادم شير آب را بستم و به اتاق برگشتم در حالی 

که آب از سر و وصورت و دست و پاهام می چکيد. چون در آن کتابچه 

 …نوشته بود بهتر است آدم آب وضو را خشک نکند1

بود ایستادم. نگاهی به پشت  وسط اتاق به سمتی که به گمانم قبله

سرم انداختم که مطمئن شوم در خانه را بسته ام! بعد دوباره به قبله 

رو کردم. درست ایستادم و نفس عميقی کشيدم. بعد دستم را در 

با صدایی پایين "الله  حالی که باز بود به طرف گوش هایم بالا بردم و

 .اکبر" گفتم

باشد! چون هنوز کمی احساس  اميدوار بودم کسی صدایم را نشنيده

انفعال می کردم، یعنی هنوز نتوانسته بودم بر این نگرانی که ممکن 

 .است کسی من را زیر نظر دارد غلبه کنم

ناگهان یادم آمد که پرده ها را نکشيده ام و از خودم پرسيدم: اگر کسی 

 از همسایه ها من را در این حالت ببيند چه فکر خواهد کرد!؟

 

ترک کردم و به طرف پنجره رفتم و نگاهی به بيرون انداختم تا نماز را 

مطمئن شوم کسی آنجا نيست. وقتی دیدم کسی بيرون نيست 

احساس آرامش کردم. پرده ها را کشيدم و دوباره به وسط اتاق 

 …برگشتم

 



یک بار دیگر رو به سوی قبله کردم و درست ایستادم و دستم را تا 

امی گفتم : الله اکبر. با صدای خيلی پایينی که بناگوش بالا بردم و به آر

شاید شنيده هم نمی شد به آرامی سوره ی فاتحه را به سختی و با 

لکنت خواندم و پس از آن سوره ی کوتاهی را به عربی خواندم ولی فکر 

نمی کنم هيچ شخص عربی اگر آن شب تلاوت من را می شنوید 

با صدایی پایين تکبير گفتم  متوجه می شد چه می گویم!! پس از آن باز

و به رکوع رفتم بطوری که پشتم عمود بر ساق پایم شد و دست هایم 

 .را بر روی زانویم گذاشتم

 

احساس خجالت کردم چون تا آن روز برای کسی خم نشده بودم. برای 

همين خوشحال بودم که تنها هستم.در همين حال که در رکوع بودم 

بارها تکرار کردم. پس از آن ایستادم و عبارت سبحان ربی العظيم را 

حس کردم قلبم به :سمع الله لمن حمده، ربنا ولک الحمد :گفتم 

شدت می تپد و وقتی بار دیگر با خضوع تکبير گفتم دوباره احساس 

 .استرس بهم دست داد چون وقت سجده رسيده بود

 

در حالی که داشتم به محل سجده نگاه می کردم، سر جایم خشکم 

جایی که باید با دست و پيشانيم فرو می آمدم. ولی نتوانستم … زد

این کار را بکنم! نتوانستم به سوی زمين پایين بيایم. نتوانستم خودم را 

به مانند بنده ای که در    …با گذاشتن بينی ام بر روی زمين کوچک کنم



احساس کردم پاهایم بسته شده اند و …برابر سرورش کوچک می شود

خم شوند نمی توانند . 

بسيار زیاد احساس خواری و ذلت بهم دست داد و خنده ها و قهقهه 

های دوستان و آشناهایم را تصور کردم که دارند من را در حالتی که در 

برابر آنها تبدیل به یک احمق شده ام، نگاه می کنند. تصور کردم تا چه 

 .اندازه باعث برانگيختن دلسوزی و تمسخر آنها خواهم شد

 

انگار صدای آنها را می شنيدم که می گویند: بيچاره جف! عرب ها در 

سانفرانسيسکو عقلش را ازش گرفته اند شروع کردم به دعا: خواهش 

نفس عميقی کشيدم و خودم …می کنم، خواهش می کنم کمکم کن

… را مجبور کردم که پایين بروم. الان روی دو زانوی خود نشسته بودم

اندم و بعد پيشانيم را بر روی سجاده فشار سپس چند لحظه متردد م

سبحان ربی   ذهنم را از همه ی افکار خالی کردم و گفتم… دادم

…: الأعلی این را گفتم و از سجده بلند شدم و نشستم. الله اکبر

ذهن خود را همچنان خالی نگه داشتم و اجازه ندادم هيچ چيز حواسم 

 .را پرت کند

 

ام را بر زمين گذاشتم. در حالی که نفس و دوباره پيشانی  …الله اکبر

هایم به زمين برخورد می کرد جمله ی سبحان ربی الأعلی را خودبخود 



تکرار می کردم. مصمم بود که این کار را به هر قيمتی که شده انجام 

 .بدهم

 

برای رکعت دوم ایستادم. به خودم گفتم: هنوز سه مرحله  …الله اکبر

که باقی مانده بود با عواطف و احساسات  مانده. برای آن قسمت نمازم

و غرورم جنگيدم. اما هر مرحله آسان تر از مرحله ی قبل به نظر می 

رسيد تا اینکه در آخرین سجده در آرامش تقریبا کاملی به سر می 

بردم.سپس در آخرین نشستنم، تشهد را خواندم و در پایان به سمت 

 .راست و چپ سلام دادم

 

ج بی حسی قرار داشتم همچنان در حالت نشسته در حالی که در او

خجالت … بر روی زمين باقی ماندم و به نبردی که طی کردم فکر کردم

کشيدم که چرا برای انجام یک نماز تا پایان آن اینقدر با خودم جنگيدم.در 

حالی که سرم را شرم آگين پایين انداخته بودم به خداوند گفتم: 

هنوز … می دانی من از جایی دورآمدم حماقت و تکبرم را ببخش، آخر

 .راهی طولانی مانده که باید طی کنم

و در آن لحظه احساسی پيدا کردم که قبلا تجربه نکرده بودم و برای 

 .همين وصف آن با کلمات غير ممکن است

 



موجی من را در بر گرفت که هيچگونه نمی توانم وصفش کنم جز اینکه 

حس کردم که از نقطه ای داخل  شبيه، بود و« سرما » آن حس به 

سينه ام بيرون می تابد.چونان موجی بود عظيم که در آغاز باعث شد 

جا بخورم. حتی یادم هست که داشتم می لرزیدم، جز اینکه این حس 

چيزی بيشتر از یک احساس بدنی بود چون به طرز عجيبی در عواطف و 

 .احساسات من تاثير گذاشت

ی تجسم یافت و مرا در بر گرفت و در به شکل « رحمت » گو اینکه

 .درونم نفوذ کرد

 

سپس بدون اینکه سببش را بدانم گریه کردم. اشک ها بر صورتم جاری 

شد و صدای گریه ام به شدت بلند شد. هرچه گریه ام شدیدتر می 

شد حس می کردم که نيرویی خارق العاده از رحمت و لطف مرا در 

گر چه این گریه … احساس گناه نبودآغوش می گيرد.این گریه نه برای 

و نه برای احساس خاری و ذلت و یا … نيز شایسته من بود

مثل این بود که سدی بزرگ در درونم شکسته و ذخيره … خوشحالی

 .ای عظيم از ترس و خشم را به بيرون می ریزد

 

در حالی که این ها را می نویسم از خودم می پرسم که آیا مغفرت 

نای عفو از گناهان است و یا بلکه به همراه آن به الهی تنها به مع

معنای شفا و آرامش نيز هست.مدتی همانگونه بر روی دو زانو و در 



حالی که بسوی زمين خم بودم وصورتم را بين دو دستم گرفته بودم، 

 .می گریستم

 

وقتی در پایان، گریه ام تمام شد به نهایت خستگی رسيده بودم. آن 

عادی بود که آن هنگام هرگز نتوانستم برایش  تجربه به حدی غير

تفسيری عقلانی بيابم. آن لحظه فکر کردم این تجربه عجيب تر از آن 

 .است که بتوانم برای کسی بازگو کنم

 

اما مهمترین چيزی که آن لحظه فهميدم این بود که من بيش از اندازه 

شوم این دعای به خداوند و به نماز محتاجم. قبل از اینکه از جایم بلند 

پایانی را گفتم:خدای من! اگر دوباره به خودم جرأت دادم که به تو کفر 

بورزم، قبل از آن مرا بکش! مرا از این زندگی راحت کن.. خيلی سخت 

است که با این همه عيب و نقص زندگی کنم، اما حتی یک روز هم 

 .نخواهم توانست با انکار تو زنده بمانم.11

 

                                                             

 

)حتی فرشتگان نيز می پرسند(  ” Even Angels Ask“ برگرفته از کتاب

اثر دکتر جفری لانگ. برگردان از ترجمه ی عربی این قسمت از کتاب 

 .توسط دکتر عثمان قدری مکانسی
11  



 

 

 

شناس با نماز اول وقت و کمک گرفتن از آنالله حقآیتسخن گفتن  ! 

 

من یک کرامت از نماز اول وقت برای شما بگویم»کردند: ایشان نقل می : 

یک وقتی در زیارت مشهد به مسافرخانه رفته بودم، اتفاقاً آن اتاقی که من 

  .گرفته بودم حمام هم داشت

هشتم علیه السلام  خواستم برای زیارت امامیکی از روزها وقتی می

حرکت کنم، میخواستم  غسل کنم. البته بنده غفلت کردم که ساعت هشت 

شودصبح تا پنج بعد از ظهر، آب قطع می . 

 

وقتی وارد حمام شدم و صابون زدم در زیر دوش یک مقدار آب آمد و 

 .قطع شد

یک وقت من متوجه شدم که آب به کلی قطع است؛ ولی تمام توجهم به 

رفتجای دیگر  . 

 

خواهم بروم بالای سر دانی من میگفتم: ای نماز اول وقت! تو که می 

مبارک، دو رکعت نماز را بخوانم، و به علاوه خودم را برای نماز اول 

 .وقت مهیا بکنم

 " گوید: دانید نماز اول وقت، به آدمی که از نماز مراقبت کند، میآخر می

ی خدا تو را حفظ کند، اما اگر تو مرا حفظ کرد« حَفظَتنَیِ حَفظََکَ الله»

 "مرا ضایع بکنی خدا تو را ضایع می کند



 

کندپس نماز اول وقت با شما صحبت می  ... 

 

خدا شاهد است آب فراوان آمد. خودم را تطهیر کردم، غسل کردم، کاملا 

 .مهیا شدم و گفتم: امروز بروم و یک تشکر از صاحب مسافرخانه بکنم

کنم امروز آب قطع ردم، گفتم من از شما تشکر میرفتم پایین و سلام ک 

 .نشد، و به نظرم تا ظهر ادامه دارد

  .گفت: آقا امروز آب از ساعت هفت قطع است 

خواهید ما را دست گفتم: نه! آب آمد. گفت: اختیار دارید، نکند می

کنید. اینجا آب از هفت بیاندازید. آقای میرزا شما که هیچ وقت شوخی نمی

قطع استصبح  . 

 ..بنده یک مرتبه متوجه شدم مطلب از چه قرار است 

 

 دشمـن_قسـم_خـورده#

 

در زمان حضرت عیسی، زنی بود با خدا و پرهیزگار. وقت نماز که ��

  .فرا می رسید هر کاری را رها می کرد و مشغول نماز می شد

 

روزی مشغول پختن نان بود که وقت نماز فرا رسید. این زن دست از نان 

 پختن کشید و مشغول نماز شد. چون به نماز ایستاد، 

  !شیطان در وی وسوسه کرد و گفت. ای زن��



  .تا تو از نماز فارغ شوی همه نان های تو می سوزند

 

💁 تا این  زن در دل خود جواب داد: اگر همه نان ها بسوزد، بهتر است

  .که روز قیامت تنم به آتش دوزخ بسوزد و مورد عذاب خدا قرار بگیرم

شیطان بار دیگر وسوسه کرد که: ای زن! پسرت در تنور افتاد و بدنش 

سوخت. زن در دل جواب داد: اگرخدا مقدر کرده است که من در حال 

 نماز باشم و پسرم در آتش تنور بسوزد، من به قضای خدا راضیم و نماز

  .خود را رها نمی کنم. اگر خدا بخواهد او را از سوختن نجات می دهد

 

در این حال شوهر زن از راه رسید، زن را دید که مشغول نماز ���

است و تنور هم روشن می باشد. درون تنور نان ها را دید که پخته شده 

ولی نسوخته است و فرزندش را دید که درون تنور در میان آتش بازی 

د و به قدرت خدا آتش در او اثر نداشتمی کن .  

 

وقتی زن از نماز فارغ شد دست او را گرفت و نزدیک تنور آورد و 

گفت: داخل تنور را نگاه کن. زن دید که فرزندش سالم و نان ها پخته شده 

  .اند. زن فورا سجده شکر به جای آورد و خدا را سپاسگذاری نمود

حضرت عیسی برد و داستان را شوهر فرزند خود را برداشت و پیش 

  .برای ایشان تعریف نمود

حضرت عیسی به او فرمود: ای مرد! برو و از همسرت بپرس چه کار 

 � مهمی کرده و با خدای خود چه رابطه ای داشته است؟

 



  .این زن کارهای پیامبران را می کند

مرد پیش همسرش برگشت و از او سوال کرد. زن در جواب گفت: من با 

  :خدای خود عهد کرده ام تا زنده ام چند عمل نیک را انجام دهم

  .عهد کر ده ام همیشه نماز خود را در اول وقت می خوانم -

اگر کسی به من ستم کرد و مرا دشنام داد کینه او را در دل نگیرم، و  -

  .او را به خدا واگذارم

  .هیچ وقت گدا را از در خانه ام مایوس بر نگردانم -

ر کارهای خود به قضای خدا راضی باشمد - .  

 همیشه کار آخرت را بر دنیا مقدم بدارم -

 

 خواهد نماز بخوان !حالا هر قدر دلت مى

هنگام تبعيد ميرزا صادق مجتهد تبريزى از 

كردستان به قم ، آقا نماز نخوانده بود . هر چه 

كند تا توقف كوتاهى ازمأمورين خواهش مى

بكنند تا ايشان نماز بخواند ، آنها امتناع ورزيده و 

 كشد كه ماشين پنجركند! طولى نمىتوقف نمى



ايستد يكى از مأمورين رو به آقا شود و مىمى

 گويد : كرده و مى

  12!خواهد نماز بخوانحالا هر قدر دلت مى

 بخاطر نمازپرواز هواپیمارا تغییر دادند!

وقتى عمل جراحى چشم علامه طباطبايى در 

انگليس با موفقيت انجام شد ، دكترجراح به ايشان 

گفت : خوشبختانه جراحى چشم شما 

آميز بود . ايشان گفت ولى من بسيار موفقيت

ناراحتم . گفت چرا؟ فرمود : چون وقتى 

آمديم نماز را در هواپيما خواندم ونتوانستم آن مى

ه بود انجام دهم . ناراحتم كه را آن طور كه شايست

                                                             

  12نور علم سوره شماره پنجم . 



رود . در بازگشت چه كنم . نماز از دستم مى

دكتر با شركت هواپيمائى صحبت كرد كه اگر 

ممكن است در بازگشت در فرودگاهى بايستند تا 

ايشان نمازشان را بخوانند . ولى شركت قبول 

نكرد . تا اينكه با يک شركت خصوصى صحبت 

مه توانست دربين كردند وآنها قبول كردند وعلا

راه در فرودگاهى نماز خودرا باشرايطش انجام 

 .دهد

 نتيجه نماز شب رسيدن به درجات بالای معنوی

 

مقدسّ اردبیلی قدس سره که مکرّر خدمت حضرت حجّة علیه السلام 

مشرف شد، کارش به جایی رسیده بود که بر سر قبر حضرت امیر 

خودش نقل شده که سبب علیه السلام با آقا حرف می زده است از 

رسیدن من به این درجات آن بود که در ابتدای تحصیل با طلبه ای 

هم حجره بودم و با او عهد بستم که هر چه برای ما پیش آید به کسی 

نگوید. بالاخره وقتی پیش آمد که هیچ نداشتم، بدنم در اثر فقر و 



با گرسنگی خیلی ضعیف شده بود و به واسطه عهدی که کرده بودم 

 .کسی صحبت نمی کرد

روزی یک نفر به مدرسه آمد و در غیاب من علتّ ضعف را از 

رفیقم پرسیده بود، او نخست نگفت. بعد که او را قسم می دهد 

حقیقتش را می گوید که از شدتّ فقر و گرسنگی، من و رفیقم این 

 .طور ضعیف شده ایم

ی هر آن شخص فورا می رود طعام می آورد و کیسه پولی هم برا

دو نفر می آورد. وقتی که ملاّ احمد )مقدسّ اردبیلی( می آید به 

رفیقش اعتراض می کند که چرا گفتی مگر نه ما عهد کرده بودیم. 

خلاصه غذا را با هم می خورند و پول را هم نصف می نمایند. 

مقدسّ اردبیلی شب می خوابد نیمه های شب بیدار می شد می بیند 

حمّام می آید تا غسل نماید. حمامی در را از محتلم گردیده به سوی 

داخل بسته بود. مقدسّ اردبیلی اصرار کرد حمامی در را باز نکرد 

 ...گفت دو برابر پول، گفت باز نمی کنم، گفت سه برابر

خلاصه حاضر شد تمامی پولهایی که روز گذشته به دستش آمده بود 

سل بکند تا نماز بدهد تا حمامی در را باز کند و مقدسّ اردبیلی غ

 .شبش از او فوت نگردد

از همان شب خداوند الطاف خاصّی به او فرمود که نتیجه اش همین 

 .بروز کرامات از اوست

 

 ناگهان آقایان غرش و نعره شیری را از نزدیک شنیدند



در نجف رسم بود که طلاب در ایام زیارتی، دسته دسته و بسیاری 

ت عتبات عالیات می رفتند و شب از اوقات با پای پیاده برای زیار

را در بین راه به جهت خواندن نماز شب توقف کرده و هر یک در 

 .گوشه ای مشغول نماز شب می شدند

در یکی از سفرها آقای روحانی پیرمردی که همراه آنها بود بیشتر 

فاصله گرفت و مشغول نماز شب شد. ناگهان آقایان غرش و نعره 

و در صدد برآمدند که چه بکنند. دیدند  شیری را از نزدیک شنیدند

« انا لّلّ و انا الیه راجعون»شیر به سوی آن پیرمرد می رود، گفتند: 

هیچ کاری نمی توانستند انجام بدهند. شیر رفت و رفت و رفت تا چند 

قدمی آن آقا ایستاد. آقا هم ظاهرا در رکعت وَتر بود، شیر چند دقیقه 

اه می کرد. آقا هم مانند مجسمه ایستاده بود کنار آقا ایستاد و آقا را نگ

 .و هیچ تکان نمی خورد، بعد از دقایقی شیر حرکت کرد و رفت

چون قدری دور شد، آقایان دوان دوان به خدمت آقا رفتند و بعد از 

تمام شدن نماز وَتر به او گفتند: آقا! از شیر نترسیدی؟ شگفت اینکه 

قوی و با جرئتی داری؟ آقا  پا به فرار نگذاشتی، أحسنت! عجب دل  

فرمود: بله من ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، اما دیدم با فرار کردن از 

چنگال او نجات نمی یابم، لذا به خود گفتم که پس چه بهتر حال که 

باید طعمه شیر شوم، در حال مناجات و راز و نیاز با قاضی 

 .الحاجات باشم. و با این حال  خوب از دنیا بروم

سلام والمسلمین آقای تهرانی یکی از شاگردان آقا جریان حجة الا

حضرت »فوق را به صورت ذیل از آیت الّلّ بهجت نقل می کند: 

استاد این قضیه را مکرر به این صورت نقل می فرمودند که: در 



نجف معروف شده بود که فلان آقا از شیر نمی ترسد و در بیابان 

 .شیر را دیده نترسیده است

آقا در این باره سؤال می کنند می فرماید: نه، من نیز خیلی از خود 

از شیر می ترسم، ولی وقتی در بیابان مشغول نماز بودم، ناگهان 

شیری از بالای کوه به سوی من سرازیر شد، با خود گفتم: بهتر 

است اینک که قدرت بر رهایی از شیر را ندارم، فکر فرار را کنار 

شغول شوم، و چه بهتر که مرا در حال گذارم و همچنان به نماز م

نماز بدرد، لذا از نماز دست برنداشتم و هیچ عکس العملی از خود 

نشان ندادم، تا اینکه شیر نزدیک من آمد و دید من کاری نمی کنم، 

 .دورادور من گشت و رفت

 محمد حسین! چای یا آب گرم بیاور!
اسیی"...... علامه طهرانی درباره سیی ه شا ییا  هاد ن  یی ه 

ایشیییار در اغر برغس از ام ن ام م،رسق مرهار مر  ییر  به 
عن ار  یییان هنره را اه ام منمر مراغر ی نی منمر سییر ا  ه اه 

هغرنهق تناغر ن  ده غ از ام ادا  ن ام ع الاتشییار هنرا ب دنه می
ساع ی میعشاء می   هنه غ ام بان بهگذ " ب هار میخ اب هنه. 

همهنه غ  نه را " غضیی  ن  دهق بالا می همهنه غ ترهیهمیر می
شا  ط یل ن ام با صییها  خ و غ هشند دشنشیی آ  رهر ام سیی ره

خ انیهنیهق غ ب یهاد  یهر  ش  آ ط ر م ً راد رغ بیه    یه می
 ییهنه غ  نه خ اب هنه. بام ب هار مینشیینیی نهق غ سیی ز میمی



به ش  آ من ار می نهق غ   ر  ییی را " ن ام دیگر  نه شا خ ا
 مانه.ب د شهذا دیگر غ  ی به اذار ص ح با ی ن یا تاه 

فرمودند: سید شدند میو چه بسا این حال یا در دفعه اول که بیدار می
رفتم و روی چراغ فتیله محمد حسین! چای یا آب گرم بیاور! من پائین می

فرمودند: مرحوم آقا آوردم. میکردم و فوراً مینفتی چای درست می
خودش این طور بود و به ما هم این طور دستور  )یعنی مرحوم قاضی(

خیزید، چیز مختصری داده بودکه: "در میان شب چون برای نماز بر می
تناول کنید؛ مثل چای یا دوغ یا یک خوشه انگور، یا چیز مختصر دیگری 

 که بدن شما از کسالت بیرون آید و نشاط برای عبادت داشته باشید"

 

 سيد علی نجفی يزدی )ره( 

 

در حالات او آمده است : شيفته ی عبادت و ��

راز و نياز با حضرت دوست بود . او از نماز سير 

نمی شد و از هر فرصتی برای صحبت كردن با 

خدا استفاده می كرد . بارها ديده می شد كه قبل 

از شروع سخنرانی يا نماز جماعت ، مشغول نماز 



 بهشت نماز نباشد ،#اگر در »بود . می فرمود : 

 «آنجا هم به دردی نمی خورد!

 

 33مقدمه ی كتاب سرّ عشق ، ص ��

 

 !ی كه نگهبان گوسفندانش شدشیرابوذر و 

در كتاب مجموعه ورّام به نقل از امام حسن عسكری )ع( و 

او از پدرش امام هادی و آن حضرت نیز از پدرش امام 

 :جواد، چنین نقل نموده است

خدا )ص( در نزد  ابوذر غفاری، از بهترين اصحاب رسول

آن حضرت بود. او روزی شرفیاب حضور پیغمبر گرديد و 

عرضه داشت: من گوسفندانی دارم كه به شصت عدد می 

رسند و خوش ندارم كه خودم آنان را به صحرا ببرم و از 

حضور شما جدا گردم، از طرفی از سپردنِ آن گوسفندان، 

به  به دست ديگری ناراحتم و میل ندارم كه آن ها را،



شبانی واگذارم؛ چه آن كه می ترسم كه درباره آن ها ظلم 

 كرده و رعايت حال آنان را نكند؟

 

تو خودت آن ها را به صحرا ببر »رسول خدا )ص( فرمود: 

 .«تا تحت مراقبت خودت باشند

ابوذر، رهسپار صحرا شد و گوسفندانش را همراه خود 

شرفیاب سوق داد؛ ولی روز هفتم بود كه به مدينه آمد و 

حضور رسول الله )ص( گرديد. پیغمبر )ص( به او فرمود: 

عرض كرد: يا رسول « يا اباذر! با گوسفندانت چه كردی؟»

 .الله! داستان عجیبی دارند

 فرمود: چیست؟

عرض كرد: من در آن جا مشغول نماز بودم كه ناگهان 

گرگی رو به گوسفندان آورد و به سوی آنان جهید، من 

ای خدا، نمازم! ای خدا، گوسفندانم! و پیش خود گفتم: 

عاقبت، نماز را بر گوسفندان ترجیح داده و هم چنان 

سرگرم عبادتم بودم. آن گاه شیطان در قلبم وسوسه می 

كرد كه: ای ابوذر! چه می كنی، اگر گرگ به گوسفندانت 

بجهد و در حالی كه تو سرگرم و مشغول نمازی، همه آن 



كه با آن زندگی تو اداره می  ها را هلاك می كند و چیزی

 شود و با آن امرار معاش می كنی، باقی نگذارد؟

 

من در برابر اين وسوسه های شیطانی گفتم: يبقی توحید 

الله، والإيمان بمحمد رسول الله )ص(، و موالاه أخیه سید 

الخلق بعده علیّ بن أبی طالب، و موالاه الأئمه الطاهرين مِن 

هم؛ وكلّما فات من الدنیا بعد ذلك ولُده، و معاداه أعدائ

سهلٌ: من در آن هنگام، توحید و پرستش خدا و ايمان به 

محمد بن عبدالله و دوستی برادرش علیّ بن ابی طالب و 

دوستی ائمه طاهرين از فرزندان او و نیز دشمنی با دشمنان 

آن ها را دارم و با وجود اين ها هر چه از دنیا از كف من 

ود، سهل و آسان استبرود و نابود ش . 

خلاصه، من به نماز خود مشغول شدم و به خاطر 

گوسفندان، دست از عبادت برنداشتم. در اين اثنا، گرگی 

آمد و گوسفندی را گرفته و برد، من هم كاملاً فهمیدم. 

سپس شیری پیدا شد و رو به آن گرگ آورده و او را دو 

سفندان قطعه كرد و آن گوسفند را رها كرد و به گله گو

به قدرت الاهی، زبان گشود و شیربرگردانید، سپس آن 



فرياد زد: ای ابوذر! مشغول نمازت باش؛ زيرا كه خداوند، 

 .مرا موكل گوسفندان تو گردانیده تا نماز تو انجام شود

 

از اين صحنه، آن قدر تعجب بر من دست داده بود كه جز 

دم و خدا كسی نمی داند. در اين حالت، رو به نماز آور

ديدم بار ديگر آن شیر نزديك آمد و گفت: برو به سوی 

محمد )ص( و سلام برسان و او را خبر ده كه خداوند رفیق 

تو را كه نگهبان شريعت تو است گرامی داشته و شیری را 

 .موكل حفظ و حراست گوسفندانش نموده است

آن گاه، تمام حاضرين مجلسِ رسول الله )ص( از شنیدن 

گفت انگیز، متعجب شدند و بر ايمانشان اين داستان ش
 .افزوده شد.13

 

 

                                                             
  13.کریمی جهرمی، علی. شهید ربذه ابوذر غفاری، قم: انتشارات مهر استوار


